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    آزادي فلسطين

 پريسا اكبري ����

 سكوت عشق بر لبان بسته مردماني است

 شانكه دلبستگي

 ارزاني خماري چشميست كه مرواريدش بهايي از

 نفس من، اشك من، خون من است

 گذرد روزهاي تكراري بدون رهگذرچه بد مي

 اممن همان جاده قديمي صيقل خورده

 ...!و آيا

 ام رو به فانوس شعله تو داردآيا زندگي

 !ام؟تمام دلخوشي                                                  

 درد نيستگويند پاياني براي دلخوشي اين مردم بيمي

 امو تو بگو اي تمام دلخوشي

 كندآيا دنيا شكستگي تنم را رسوا نمي

 من در ميان مردمي هستم كه روزهايشان

 .سياه و تكراري و بغض آور است                                    

 مثال سواران باد عمرشان درگذر است

 اي فلسطين

 هاي عدالت جواي سرزمين انسان

 كندتنم آزادي گوهرهاي تابناكت را طلب مي

 ها و آغاز آزاديستدانم طرح لبخند تو پايان پريشانيمي

 هاي خونيروزي ريشه ننگ و قصه عروسك

 زنيميابد و فرياد ميپايان مي

 !ما آزاديم                                           

 6صفحه  �               1240شماره    �سال هجدهم              �                                        
 روزنامه

  91خرداد         17شنبه     چهار هنري -ادبي 

قصد داشتم يك ليوان آب خنك بخورم تا كـمـي آرام       
داشتم به راهم ادامه مي دادم كه صداي پـويـا مـرا        .شوم

پويا به سمتم آمـد و بـا لـحـنـي              . وادار به برگشتن كرد
محترمانه تقاضا كرد با او به حياط پشتي بـروم و ادامـه       

هرچند اندك ترسي در دلم رخنه .  داد كه كارمهمي دارد
كرده بود اما پيشنهادش راقـبـول كـردم تـا دلـخـوري             

او جلو قدم برميداشت و مـن چـون       .  جديدي پيش نيايد
وقتي به مـقـصـد      .  رفتمبچه اي مطيع پشت سرش راه مي

رسيديم پويا بادست اشاره كرد كه  بـر روي صـنـدلـي         
خـوب آقـاي     :  اطاعت كردم و باجديت گـفـتـم     .  بنشينم

 مهندس لطيفي گفتين باهام چه كارمهمي داشتين؟
: پويا هم نشست و با لحن شوخ همـيـشـگـي اش گـفـت          

 :بعدازكمي مكث ادامه داد.چقدرعجله داري خانم عجول
اصلايـه پـاخـانـم       .  بزرگترشدي.  خيلي عوض شدي ترانه

 .شدي
. همه آدمهابزرگ مـيـشـن جـز تـو           :  باجديت قبل گفتم

 .هنوزم همون آدم قبلي با همون زبون چرب ونرم
پس منوخوب يادت مونده؟بايدبقيه اخـلاقـام     :  پوياگفت

هم خوب يادت مونده باشه كه ازمقدمه چيـنـي خـوشـم       
 نه؟ .نمياد
 .بله خوب يادمه مگه ميشه يادم بره؟خوب منتظرم: گفتم

ببيـن  :  پويا كمي خودش راروي صندلي تكان داد وگفت
ترانه من هميشه تورو دوست داشتم اينوتقريبا همـه مـي     

 .دونن ومطمئنم خودتم خوب ميدوني
منظوراصليتو بگو اينا هـمـه     :  وسط حرفش پريدم وگفتم

 .مقدمه چينيه
راسـتـش   .  بذارحرفم روبزنم:  پويا با اندك دلخوري گفت

ترانه هدف من ازترتيب دادن اين مهموني ديدن دوبـاره    
كه اگه قبول كنـي فـرصـت      . تو و حرف زدن باهات بود

 .خوبي براي معرفيه
ايـن  :   باكمي ترس به دهانش چشم دوختم و او ادامه داد  

 ترانه بامن ازدواج مي كني؟. حرفا يه جورخواستگاريه
نفس عميقي كشيد، گويي بار سنگيني را از روي دوشـش  

 . برداشته اند بعد به صورت متعجب من چشم دوخت
چشمهاي معصوم محمد را به ياد آوردم . سوختلبهايم مي

-با خودگفتم خدايا چه مـي   .  و از خودم خجالت كشيدم
شنوم پويا عاشق من است و مـن عـاشـق يـك عشـق                

كـردم؟بـاتـرس    بايد چه مي گفتم؟بايـدچـه مـي     . ممنوعه
ازجايم بلندشدم وقبل ازاينكه پوياچيزي بگويد شـمـرده     

قصدازدواج ... راستش من.... من .... پويا من:  شمرده گفتم
 .ندارم

به چشمان منتظرپويا كه حالا باترس آميختـه شـده بـود        
وبـه طـرف     ...  ببخشـيـد پـويـا      :  نگاه كردم و ادامه دادم

بغضي سـنـگـيـن راه نـفـس             . ورودي سالن به راه افتادم
كشيدنم رابسته بود هنوزچند قدم برنداشته بودم كه سـارا  

باترس سرجايم ميخكوب شدم به سخـتـي   . جلويم سبز شد
سارا پشـت چشـمـي نـازك         . جلوي خودم راگرفته بودم

پويا باهات چيكارداشت؟ديدم كه باهـم بـه     :  كردوگفت
 .حياط رفتين

خـيـلـي    . سـلام :  گفـتـم  . سعي كردم خودرا آرام نشان دهم
 .خوش اومدين

من نيازي به سلام يا احوالپرسي تـو  : سارا با پررويي گفت
 گفتم پويا باهات چيكارداشت؟. ندارم

من كه از برخورد سارا حسابي ناراحـت شـده بـودم بـا           
حالا كه اينطوره به توهيچ ربـطـي     : اندك عصبانيتي گفتم

وبدون اينكه به اونگاهي بيندازم به طـرف مـادرم     .  نداره
باچشم به مادر فهمـانـدم   . عمه شيرين هنوز آنجا بود.  رفتم 

كه برويم، ولي مادر اهميتي نداد و باز مشغول صـحـبـت      
غرق در افكـارم  . گوشه اي روي صندلي نشستم. كردن شد

سعـي  . بودم كه پويا و سارا را مشغول صحبت كردن ديدم
. كردم رويم را برگردانم و خود را بي اعتنا نشـان دهـم      

قيافه پويا درهم بود ومعلوم بود با قرار گرفتن در كـنـار     
 .سارا  احساس راحتي نمي كند

 . تمام شب همينگونه گذشت
راجع به حرفـهـاي پـويـا       . شب ديروقت به خانه بازگشتيم

. نمي خواستم سوال وجوابم كـنـد    . چيزي به مادرم نگفتم
. هنوز به تختم نرسيده بودم كه تلفن همراهم زنگ خـورد 

بدون اينكه به شماره اش نگاه كنم دكمه اش را زدم و         
سلام كوتـاهـي   . صداي پويا درگوشي پيچيد.  منتظر ماندم

ترانه ازت ميخوام فقط به حرفام گـوش    :  كردوادامه داد
 .لازم نيست چيزي بگي.كني

 .بگوفقط زودچون خسته ام: با عصبانيت پنهاني گفتم
وقتي سوئد بودم تنها چيزي كه منـو از    :  وپويا ادامه داد

كـردم  هميشه حـس مـي      . غم غربت نجات ميداد توبودي
ترانه مـن بـا     .شايد من آدم بدي باشم ولي عاشقتم. پيشمي

اگه كاري كردم اگه گناهي ازم سر . تمام وجودميخوامت
بخاطرعشـق تـو     . زده اگه هر حرفي زدم به خاطر تو بوده

اينارو فقط تو ميدوني فـقـط   . منو ازدانشگاه اخراج كردن
 .ترانه باوركن بدون تو ميميرم.به توگفتم

پويا تو از دانشـگـاه   :  باتعجب حرفش راقطع كردم وگفتم
 اخراج شدي؟

آره . كنمخواهش مي. حرفمو قطع نكن:  با عصبانيت گفت
اون دعـوا هـمـه        . فقط به خاطر تو.  ترانه من اخراج شدم

اگه اون قدردوستت نداشتم هيچوقـت  . چي روعوض كرد
ولـي  .  كردم تا كارم به اينجابرسـه بااون عوضي دعوا نمي

ايـنـوبـهـت قـول        .  به خداقسم ميتونم خوشبختـت كـنـم     
پول، ثروت، يه خانواده، يه قلب . من همه چي دارم. ميدم
ديگه چي ميخواي؟توچي ميخواي كه من نـدارم؟    . عاشق

بـذار يـه     . خواهش ميكنم حداقل روي پيشنهادم فكـركـن  
 باشه ترانه؟باشه؟.اميدي داشته باشم

خيلـي تـعـجـب كـرده بـودم             . دلم به حالش مي سوخت
ترسيده بودم او حـالـش     . حرفهايش برايم قابل هضم نبود

-باشه فكر مـي   : به خاطر آرام كردنش گفتم.  خوب نبود
وقتـي  . تو حالت خوب نيست. كنم حالا برو استراحت كن

و بدون اينـكـه مـنـتـظـر         .  فكرامو كردم خبرت مي كنم
تـا پـاسـي از        . جوابي از طرف او باشم تلفن راقطع كردم

هم بخاطر دل عاشق خودم وهم بخـاطـر   .  شب گريه كردم
صبح با سردرد . نفهميدم چه وقت خوابم برد. حرفهاي پويا

بـه يـاد     . از خواب بيدار شدم
مـادرم  . حرفهاي پويا افـتـادم  

گفـت او عـوض       راست مي
ديگـرمـثـل قـبـل        .  شده بود

هرچندعاشقش نبودم اما . نبود
شب گذشته با حـرفـهـايـش       
احساسات مرا خـورد كـرده     

تمام ذهنيت مثبتم بـه او    . بود
بـه  .  را از دسـت داده بـودم      

خاطرسردرد شديدبه دانشگاه 
بـراي  . تمام روزخودم را با كتابهايم سرگرم كـردم   . نرفتم

حتي به تلفنـهـاي پـي درپـي         . صبحانه وناهار پايين نرفتم
 .خواستم تنها باشم وفكركنممي. سيما هم جوابي ندادم

تنها دلخوشي ام   . حتي كوچكترين خبري از محمد نداشتم
 .نامه اش بود وخاطراتش

امتحـانـات مـيـان       .  مدتي از آن خاطرات تلخ مي گذشت
ترم روبه پايان بود وفضاي عجيبي را در دانشـگـاه بـه            

شور و هيجان وترس با هم آميخته شده . وجود آورده بود
گذرانديم تـا    من وسيما هرروز ساعاتي را باهم مي.  بودند

فـردا امـتـحـان       .  مان را حل كنيـم بتوانيم اشكالات درسي
بـا  .  تمام تلاش خود را كـرديـم    . درس سختي بود. داشتيم

سختي شب به پايان رسيدوصبح با اضطراب به سرجـلـسـه    
سعي كردم تمـام سـوالات را       . سوالات سختي بود. رفتيم

خوشحال از   . جواب دهم وخوشبختانه همه را جواب دادم
پـويـا روبـروي در ورودي          . سالن امتحانات بيرون آمدم

ايستاده بود، اول خودرا بي اعتنا نشان دادم ولـي او بـه         
پويا بالـحـن تـرسـنـاكـي         .طرفم آمد و مجبورشدم بايستم

ازم فرار ميكني؟تو به چه حقي ازمـن روبـرمـي        :  گفت
 گردوني؟

فقط نـمـي خـوام        .  پويا اينطورنيست:  اخم كردم وگفتم
 .از اينجابرو. اينجا كسي ما رو باهم ببينه

دستش را درجيبش فرو برد و سوييچ ماشينـش رابـيـرون      
 .پس بريم يه جايي كه كسي نبينتمون: آورد و گفت

خواهش ميكنم ازاينجا برو من حـرفـي   :  با عصبانيت گفتم
بهت گفتم وقتي فكراموكردم خبرت ميكـنـم   .  با توندارم

 .پس برو
ناگهان چشمم به كسي افتاد كه با همان نگاه اول عاشقـش  

چندمـاه بـودكـه او را          . چقدرعوض شده بود. شده بودم
 ... .نديده بودم وحالا در اين شرايط

پويا كه داشت كنترل خـودرا  . اندكي از پويافاصله گرفتم
. بامـن بـيـا     : از دست ميداد پايين چادرم را گرفت وگفت

 چرا نمياي؟قصدت چيه؟. بايد باهات حرف بزنم
اوچه مي گفت؟با عصبانيت چادرم . عصباني وكلافه بودم

 .را از دستش كشيدم
چقدردلـم مـي     . نگاهم به صورت متورم شده  محمد افتاد

خواسـت زمـيـن دهـان         خواست ببينمش اما حالا دلم مي
بـعـداز آن هـمـه         .  بازكند ومن براي هميشه مدفون شوم

 .                            مدت محمد نبايد مرا دراين شرايط مي ديد
  ...ادامه دارد

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 چهار پاره
 سعيد پهلواني ����

 ات بنويسروي ديوار خانه

 توبه و از خودم جدايم كن

 پا به پا در كنار من باش و

 با وجود خود آشنايم كن

� 

 من همان بسته بر توام اي كه

 اي در منروز اول دميده

 پس بيا و كمي خدايي كن

 اي در منتا نميرد سپيده

� 

 اممن درون سكوت حادثه

 خسته از خويش و هر كس ديگر

 خواهم اين چنين باشمنه نمي

 من منم نه، نه هر كس ديگر

� 

 اي تو دو چشم زيبا راداده

 تا نبيند وجود زشت مرا

 بعدها هر كه رد شد از ترديد

 ديد دنياي بي بهشت مرا

� 

 عشق من را نوشته با سخني

 توي يك دفتر عجيب و غريب

 حس به حس با فشار خودكارش

 نويسد كلام درد حبيبمي

� 

 ي شعرشبعد هم زير صفحه

 كشد او دو قلب رؤياييمي

 ي عشقشمن يكي از دو صفحه

 ام تير سخت رسواييخورده

� 

 بارالها كجاي كار مني

 هاي راه تواممانده در نيمه

 شعر من از براي ليلي و من

 شكل مجنون بي گناه توام

    تقديم به پدرها و پدر عزيزمتقديم به پدرها و پدر عزيزمتقديم به پدرها و پدر عزيزمتقديم به پدرها و پدر عزيزم
 عسل اميرزاده ����

 ي حرفم باباي واژهاي شروع كننده

همان گونه كه نتوانستم مادر را با آن همه دلسوزي توصيف كنم، 

چرا كه هر دوي .  چگونه بتوانم تو با آن همه صبوري را توصيف كنم

اي از خداوند هستيد كه پر از مـعـنـا و      اي از نور و واژهشما، هاله

 .هاي بهشتيمفهوم، پس من حقير خجلم از توصيف گل

-گذرد و من نيز بيشتر درك ميپدرم، روزها و سالها همچنان مي

هاي روزهايي كه دست.  ي تو سايباني است براي روزهاي اشك آلود و غممكنم كه سايه

-هاي گذشته تا آينده است بر سرم نوازش ميها و رنجاي از زحمتمهربانت كه گنجينه

 .افزايددهد و حال و هواي عجيبي به احساسات بيكرانم مي

 .اندوقفه براي روشنايي روزهايم فانوسي شدههايي كه بيدست

ام از ي سيلي خوردههايت مرهمي است بر گونهترين معناي عالم، بوسهپدرم اي عاشقانه

 .امروزگار و برق چشمانت اميدي است براي روزهاي نااميدي

 .هاييي خوبيپدرم چگونه تو را معنا كنم كه خود معناي همه

آمـوزم در    ها مـي   كند، نكتهات را محاصره ميگاه گاهي كه سكوت صورت معصومانه

 .كندسكوتت، سكوتي كه هزاران حرف ناگفته را برايم بازگو مي

ام، ي زندگـي ترين واژهدانم چه بنويسم كه لايق تو باشد جز اينكه بگويم اي عاشقانهنمي

 .روزت مبارك


